
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 تحلیل شخصیت زن از دیدگاه نهج البلاغه

 علیه السلامالمومنین تبیین روش قرآنی در کلام امیر چهارم:جلسه 

و مادحه  هه تقسیم می شود. صفات ذام قرآن به دو دسته مادحه و ذام  مضامین آیات 

 قرآنی در مورد انسان در جلسه قبل توضیح داده شد.

عضا و جوارح مختلف تشکیل شده بدن از ا ز دو بعد روح و بدن تشکیل می شود.انسان ا

 ای دارند و بخش مدیریت بدن، مغز و اعصاب است.است و هر یک وظیفه

ن اعضا و مجموع ای بعد از مرگ از انسان جدا می شود. و در بخش روح مجرد است

 روح و نفس که مجرد است. جوارح تحت تدبیر امر دیگری به نام روح است.

نفس و بدن با هم نسبتی دارند، رابطه مرکب و مرکوب دارند. بدن مرکب روح است، 

لحق می شود و کل روح به وسیله مغز و اعصاب به بدن جان می بخشد. روح به بدن م

 کند.تدبیر می تی بدن راهای حیاکند و فعالیتبدن را تسخیر می

گیرد. روح به چشم فرمان می دهد که ببیند، چشم از طرفی روح هم از بدن تاثیر می

ابزار انتقال است و فرمانده اصلی و فهم مختص روح است. اگر روح تدبیر ناصحیح کند و 

گردد. اگر به مرکب میب می بیند و آسیب آن به روح برمتعادل رفتار نکند، جسم آسی

خود رسیدگی نکنید و مدیریت نکنید، صدمه می خورد و صدمه آن به شما برمی گردد. 

، جلوات مختلف دارد. نفس یک حقیقت بسیط است، واحد است و قوای متعدد دارد

مرحله تقسیم  4و به قوای ادراکی مخصوص دریافت حقایق و تصرف در آن ها هستند 

 شوند.می



 

 .و واسطه ادراک هستندگانه قوای حسی: که همان قوای پنج .1

 ها است.مسئول ذخیره صورت قوای خیال: .2

 مثل این ؛ مثل محبت و خشم.نه معانی کلی ؛قوه واهمه: همان معانی جزیی هستند .3

ول ادی را درک می کند، قوه واهمه مسئکه فردی می خندد و قوه واهمه حس ش

 مغالطات است.

اخت هست ها و نیست ها، قوه عقل یا عاقله: عقل نظری قوه انفعالی است، شن .4

عقل عملی ارزش گذاری میکه یک موضوع واقعیت دارد یا نه؟  انفعالی است، این

کند، تشخیص خوب و بد می دهد. عقل عالی ترین مرتبه وجودی نفس و بعد انسان 

 است.

قوای تحریکی، به دو بخش غضبیه و شهویه تقسیم می شوند. قوه غضبیه، مثل حسد، 

دارد و قوه شهویه، مثل خوردن، حرص، عشق و زیبا دوستی و ... جاذبه  نفرت و ... دافعه

 دارد.

پس بدن مرکب روح انسان است و ارزشمندی انسان به نفس و روح است. در مجموعه 

دهد، عقل است. همه حیوانات تا قوای آن چه مرکزیت انسان را تشکیل می قوای انسان،

پس اگر حیوانی عاقل  حیوان، قوه عاقله است؛ ه انسان یاواهمه همه را دارند، فصل ممیز

پس عظمت و  رت عاقله پیدا کرد، می شود انسان؛اگر نفسی قد شد، انسان می شود.

 جا است. عقل فرمانده تمام قوا است. شکوه انسان در این

ز آن این حقیقتی است که خدا ا کند.از نفس تا جسم همه را مدیریت می عقل، کل قوا

کرده است. هویت اصلی انسان به عقل و رشد عقلی است.  "قینالخالِ نُحسَأ"تعبیر به 

متعلق روح  سکند؛ پاک می کند و در تمام قوا اجرا میاین عقل همه خوبی ها را ادر

 قوه عاقله انسان است.



 

قل ع دفینه های عقل را استخراج کنند.این است که  علیهم السلامفلسفه آمدن انبیای الهی 

ن است و فلسفه دین، شکوفا کردن عقل است. حقیقت ایمان بر عقل در انسان مدفو

 استوار شده است.

 اگر انسانیت به عقل است، پس چرا مذموم شده است؟

وقت ها عقل دچار گرفتاری  بیشترعقل، مدبر و فرمانده و پادشاه فطرت بشر است و 

زء یعنی ج ابزاری؛بندی دیگر دو شأن جلوه دارد، یکی عقل سیمعقل در یک تق شود.می

 نگر است. صدر المتالهین قوه واهمه را همان می داند.

عقل دیگر عقل ملکی است و قوانین عالم شهود را تبیین می کند. این عقل را همه 

انسان ها دارند اما با مراتب مختلف. از دانشمندان مادی گرفته تا علما و دانشمندان 

 .دینی

فراتر از این عالم را می شناسد. در عقل ابزاری  عقل دیگر، عقل قدسی است که حقایق

 الاتدسی فراتر از ماده است و دنبال سؤولی در عقل ق ؛و ملکی دنبال قواعد مادی است

 جا کجاست؟ و .... اساسی است از قبیل این که: انسان چیست؟ این

رد واند. در مدسی به عالم غیب ایمان آوردهمتقین کسانی هستند که با عقل فطری و ق

الات اساسی صحبت می کنند. عقل ابزاری جلوه دانی و پایین عقل ملکوتی و خدا و سؤ

است که حقیقت مدح به آن تعلق می قدسی است. عالی ترین مرتبه عقل، عقل قدسی

گیرد. تمام آیات و روایات مادحه در مورد این مرتبه عقلی هستند. در بسیاری از موارد 

 عقل گرفتار می شود.

وقتی قوای دیگر شورش و طغیان کنند بر علیه عقل  »می فرمایند: علیه السلامامام علی 

 «.قدسی، او را به اسارت در می آورند



 

 1"فَکَانَ قَابَ قوَْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى " ترین مرتبه باشد، مصداق آیه اگر عقل قدسی در عالی

 هستند. هصلی الله علیه و آلشود، عقل کل وجود مبارک پیغمبر می

 .یعنی همین ؛که عقل قدسی ندارند و این عقل ویژه انسان است. روح خداملائ

برو، برگرد، به تو ثواب می دهم و به تو  :در روایت آمده: خدا عقل را آفرید و فرمود 

 عقاب می دهم.

 پس منظور عقل مادی و علوم مادی نیست.

گرفته شود تفاوت خاصی با غرب عقل قدسی را منکر شد، اگر عقل قدسی از انسان 

 حیوان نمی کند، هر چند حیوان عقل ابزاری هم ندارد.

 در این صورت دیگر ارزش و تعالی و کمال معنی ندارد.

 یعنی عقل قدسی ندارند. 2"...لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقهَُونَ بِهَا..."آیه مبارکه: 

 چون عقل ابزاری را دارد. ؛تر از حیوان می شود؛ بلکه پستاین انسان تبدیل به حیوان

 «چون شاخ دارد و عقل ندارد. ؛از گاو بترسید »فرمودند:قدس سره امام خمینی 

چون عقل قدسی  ؛رسدمی 3"لقَدَْ خَلَقْنَا الْإنِْسَانَ فِی أحَسَْنِ تَقوِْیمٍ"طبق آیات قرآن از 

 خود را به اسارت کشیده است.

این تبدیل شدن انسان به حیوان  می شود.ابزاری بسیار خوب استفاده در غرب از عقل 

 گویند.در مورد خدا، معاد و... سخن نمی متمدن است. آن ها اصلاً

 ه مربوط به این بخش است. آیا به سرشت برمی گردد؟ بلهتعابیر ذام 

 9سوره مبارکه نجم، آیه  .1

 179سوره مبارکه اعراف، آیه  .2

 4سوره مبارکه تین، آیه  .3



 

شود. فطرت مذموم میاگر عقل قدسی را کنار بگذارید  آفریده شده است. لایهانسان لایه

 پس مذموم می شود. که عقل قدسی است را از بین برده؛ ترین جلوه الهیبزرگ

ولی در ذات خود اقتضاء پستی  ؛حسن استبخش به نحو اقتضایی است. اصل آن أاین 

دسی از انسان جدا شود، ق عقلپس اگر  ز دارد و طبیعت اولی اقتضایی است؛را نی

ی مثل شعرا، بعضی حواس قو ؛حیوان می شود. بخشی از افراد قوه خیال قوی دارند

ند. در جنبهو بسیار متفاوت دارند یا واهمه قوی دارند و جزئیات را دقیق درک می کنند

و هم  تها در جنس است. هم در طبیعم افراد متفاوتند، از جمله تفاوتهای ظاهری ه

 .یروحاز نظر 

های اند، انساندر قرآن آمده اکثریت جامعه بشری منحرف ، ذم اکثر آمده.4در مقدمه 

 خبیث و پاک یکی نیستند.

 اند.ها خودشان خبیث شدهخداوند متعال خبیث را نیافریده؛ بلکه آن

 1" أَکثَْرَ النَ اسِ لَا یُؤمِْنُونَ ..."برای نمونه در قرآن آمده: 

 2"أَکْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلوُنَبَلْ ..."

 اند.ر وهم و خیالکنند و دچاتعقل نمی

این قدر به ایمان  »:فرموده و سلم صلی الله علیه و الهخطاب به پیامبر اکرم خداوند در قرآن 

ای فکر کرده مشرک هستند. آورند هم اکثراًها که ایمان میآن باش،ها حریص ماین

 .«بلکه پست تر ؛دارند؟ آن ها مثل چهارپایان هستندکنند؟ عقل ها فکر مینآ

ها تعبیر اند و از آنی قوه عاقله قدسی را کنار گذاشتهیعن پس اکثریت مورد ذم هستند؛

 به خبیث شده است که از حیوانات پست تر هستند.

 59سوره مبارکه غافر، آیه  .1

 63سوره مبارکه عنکبوت، آیه  .2



 

 اکثریت دارند. پس آیات و روایات ذم اشاره به

در مورد زن آمده، همین موضوع است. جلوه غیر انسانی علیه السلام تعابیری که از امام علی 

 انسان که بخش حیوانی است در جنس زن و مرد متفاوت است.

تمام مطالبی که در مورد زن گفته شده، در مرتبه حیوانی است و جدای از عقل قدسی 

، صرف نظر از از عقل لبد زن استسانی که در کالکی انو جنسیتی است. جنبه مُ است

قدسی این صفات را دارد و مذمت می شود. در این صورت احساسات بر او غلبه می 

 کند، قابل مشاوره نیست.

برای بیان شخصیت عایشه و این  ،این سخنان رمزی است :»ابن ابی الحدید می گوید

فتنه جمل بوده که دو طرف  خاطره ب یش آمده.بیان به خاطر موقعیتی بوده که پ

 «جنگ، بزرگان اسلام بوده اند.

در آن شرایط قداست عایشه را تا حدی بالا برده بودند که فضله شتر او را بو می کردند 

 و می گفتند بوی بهشت می دهد و آن را تبرک می دانستند.

است ن رامرد سلطه گر است، شهوت نیز آمده: انمردسرزنش در جاهای دیگر در مورد 

 گری ندارد.و هیچ حد و مرزی برای سلطه

الْحِجالِ!  طْفالِ، وَ عُقُولُ ربَ اتِجالِ وَلا رِجالَ، حُلُومُ الاْیا اشَْباهَ الرِّ...نهج البلاغه:  27خطبه 

 قاتَلکَُمُ الل هُ، لَقَدْنَدمَاً، وَ اَعْقَبَتْ سدَمَاً.  جَرَّتْ وَالل هِ مَعرِْفَةٌ. اَعرِْفکُْمْ وَلَمْ ارََکُمْ لَودَِدْتُ انَِّى لمَْ 

مْ وَ اَفَسَدْتُ وَ شحََنْتُمْ صَدْرى غَیظْاً، وَ جَرَّعتُْمُونى نُغَبَ التَّهْمامِ اَنْفاساً، تُمْ قَلْبى قَیْحاً،مَلاَ

 ....عَلَىَّ رأَْیى بِالْعِصْیانِ وَالْخِذْلانِ

 به اندازه عقل زنان کودکانه، و عقلهایی رؤیاهای نامردان مردنما، دارندگان ای...

 شناختن حاصل قسم خدا به. شناختم نمی و بودم ندیده را شما کاش ای نشین، حجله



 

و  بکشد، که دلم را پر از خون کردیدو غم و غصه است. خدا شما را  پشیمانی شما

و تدبیرم را ریختید  کامم به اندوه جرعه پی در پی و نمودید، خشم مالامال را ام سینه

 ....تباه کردید و ترک یاری به نافرمانی

است که عقل قدسی را کنار  مذمت های قرآنی فرای جنس است و برای کل کسانی

 اند. گذاشته

 حضرت زنی را توصیف کردند که عقل قدسی را از دست داده است.

یا امیر آیا این خطاب ها را به همسر خود نیز دارید؟ پاسخ می  اگر از حضرت بپرسیم:

اند و عقل امل هستند و از زنانگی عبور کردهانسان ک ا علیهسلام اللهخیر، حضرت زهرا  :دهند

 قدسی دارند.

غرب از زن ابزار می خواهد و از مرد ماشین غرق در شهوات. وقتی نفس به مرحله 

عقرب می شود، ناقص العقل می شود و به مراحل نازل کند، میزنانگی نزول و سقوط 

 است. "کفرهنسان ما اَالاِ لَتِقُ"حیوانیت رسیده است. این مرحله همان مرحله 

 .فرمایشات حضرت اعتراض است به تعطیل شدن عقل قدسی

در  در این حالت به جای این که از قوای خود برای رسیدن به کمال استفاده کند،

درست مانند مردی که  نه انسانیت و دچار فساد می شود. ،کنددگی میمرحله زنانگی زن

و در مرحله حیوانیت مانده  و تلاش او ظلم کردن و ضایع کردن حق دیگران است هم 

 است.

 ند و در مقام اوج  خواندجایگاه انسانیت دارند و خطبه می ،سلام الله علیهاحضرت زینب 

 گفتند، در آن هنگام شخصیت علوی در حال سخنرانی عظمت و شرافت عقل سخن می



 

 .نه شخصیت زن ،بود

و حضرت  سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیهاحضرت فاطمه  :آیا می توان گفت

مرد و  ،شامل این فرمایشات حضرت می شوند؟ مرتبه عقل قدسیسلام الله علیها معصومه 

 .زن ندارد

در کالبد زن و وجود مبارک  سلام الله علیهایعنی فاطمه  تن من است؛پاره  سلام الله علیهااطمه ف

 در کالبد مرد، حقیقت قدسی دارند. صلی الله علیه و آله  اکرم پیامبر

نه مرحله زنانگی، زنی در مرحله عالی انسانی بود،  سلام الله علیهاشخصیت حضرت خدیجه 

 فقر افتاد. که تمام اموال خود را در راه اسلام خرج کرد تا به 

ند. دبیر کزنی که در مرحله زنانگی مانده، معلوم است که شخص دیگری باید امور او را ت

کند کجا مقام حیا است یا نیست؟ کجا مقام غیرت است یا زن عاقل خودش تدبیر می

 نیست؟

کند. فساد هم در فقرا داند و آن را مدیریت میا میزن عاقل، احکام زنانگی خود  ر

. هم در زن و هم در مرد، اگر عقل قدسی از انسان گفته شود، در ثروتمندان هست و هم

 انسان ها چنین هستند و آیات ذم  بیشترمانند و نیت باقی میهمگی در مرحله حیوا

 اکثر شامل آن ها می شود.

بلکه در مورد عموم زنانی است که در  ن سخنان فقط مربوط به عایشه نیست؛البته ای

 مانده اند.مرحله زنانگی 

 ات متفاوت است.در شؤون مختلف انسانی، ابتلائ

 



 

 لَوَقَبَائِ شُعُوبًا وَجَعلَنَْاکُمْیَا أَیُ هَا النَ اسُ إِنَ ا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأنُْثَى : سوره حجرات 13آیه 

 بیِرٌخَ علَیِمٌ اللَ هَ إِنَ  أَتْقَاکمُْ  اللَ هِ عِنْدَ أکَْرَمَکُمْ إِنَ  لِتَعَارَفُوا

ها قرار دادیم تا ها و قبیلهای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره

ترین شما نزد خداوند با ها ملاک امتیاز نیست،( گرامی یکدیگر را بشناسید؛ )این

 !تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است

قبایل و ظواهر مهم نیست و فقط اسباب ون و لوالالباب محصول خرد قدسی است. شؤاو

 مند است.ی که جلوه حقیقی انسان است، ارزشابتلا است. عقل قدس

ور که عالم بنی اسراییل بود و مقامات سوره مبارکه اعراف در مورد بلعم باع 176در آیه 

ایستاد و منحرف شد. علیه السلام بالا داشت سخن گفته شده که در مقابل حضرت موسی 

گرفتار هوای نفس شد در حالی که می توانست به مقامات بالاتر برسد. جوهره او 

فرماید: د و سقوط کرد تا جایی که قرآن میروحانی خود را نابود کرد و به زمین رسی

    "کمثله کلب"

 تمام کسانی که آیات ما را تکذیب کنند این گونه هستند، چه مرد باشند و چه زن

ان زن بلکه به عنوان انسانی که پیغمبر ثانی بودند، نه به عنویها سلام الله علحضرت زهرا 

چرا  :گویندبود؛ پس شبهه ای که مییه و آله لصلی الله عن پیغمبر شأن ایشان؛ مانند شأ

، این جا دیگر حضرت منزل نیامدند غیرت به خرج ندادند و درِعلیه السلام حضرت علی 

ودند. وقتی حضرت نزد حضرت امل بنبودند و عقل ک در مرحله زنانگی سلام الله علیهازهرا 

ی مصدوم کننده حضرت برای درخواست ملاقات و عیادت آمدند و تقاضا سلام الله علیهازهرا 

لق خانه متع« و الحره امتک. البیت بیتک» فرمودند:در پاسخ ایشان  ایشان را رساندند.

 شما هستم.گزار در خانه به شماست و من هم به منزله کنیز و خدمت



 

 باید انسان باشید، نه زن باشید یا مرد ،اگر می خواهید مورد خطاب این روایات نباشید

 یعنی زن باید زنانگی کند. ؛شعار زن زندگی آزادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه مجازی مهندس طلبه

@onlinehawzah 

 اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


